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 های تکرارشوندهسلول

 «گادفری رجیو»اثر  «زندگی خارج از توازن»برای فیلمِ  «فیلیپ گلس»ی موسیقیِ درباره

 ۲/۵/1۸۳۱محمّدرضا یکرنگ صفاکار 

ته است: ساخ« ویژوال ـ آرت»فیلم به سبک  داند و تاکنون چهارهای تجربی میی مستندرجیو خود را فیلمسازی در زمینه گادفری

ای با کشتنِ زندگی) ، و ناکوی کواتسی(1۸۳۱، پوواکوکواتسی )زندگی در دگرگونی( )(1۸۳۲توازن( ) کواتسی )زندگیِ خارج ازکویانیس

به  گر،های غیرروایی تداعیلمی فیرجیو در این آثار خود به شیوه(. 1۸۸۸دنیا( ) تریلوژی کواتسی[ و آنیما موندی )روح( ]۲۰۰۲یکدیگر( )

ای مؤثّر و موسیقی اوریژینالِ مینیمالیستیِ فیلیپ گلس نیز بهره پردازد و در این شیوه ازانتقاد از تمدنّ تکنولوژیک دنیای معاصر می

 .گرفته است کنندهتعیین

ده از فرم اپیزودیک ادهای تماتیک، و استفاتقلیل تض موسیقی، مینیمالیسم سبکی است مبتنی بر تقلیل موّادتماتیک و هارمونیک، در

های کوچکی موقفه و دوّار تبی انگیز مبتنی بر ضرب، دینامیک، بافت و هارمونی ثابت و یکنواخت و تکرارخلسه با اپیزودهایی به نحوی

الهام خود  و منبع را از منابعکم ددانان مینیمالیست دستاست. موسیقیمیلادی شکل گرفته ی شصت، که در آغاز دهه«سلول»به عنوان 

های اشراقی و عرفانی ها و آیینموسیقی افریقایی و هندی و بینش اند؛ یکی موسیقی غیر غربی از جملهگیری این سبک دانستهبرای شکل

های شهرهای مانها و ساختها، اتومبیلآدم ها و مظاهر زندگی مدرن جوامع پیشرفته؛ مظاهری چون انبوهآن، و دیگر شیوه پیوسته با

شناسایی و غیرقابل مانند که به نحویهایی مشابه و مکرّر میمستقلی داشته باشند، به سلول مدرن که بیش از آنکه هویّت منفرد و

 .اندشدهتنیدههموار دربیگانه

برانگیز و أمّلتسی تصویری تفیلم کویانیس کوا ای است که گادفری رجیو درکنندههمان نوع زندگی بدون توازن و گیج و کرخت این

ی از دارد. چنانکه در بخشی طولان ای که از تسلّط آن بر زندگی انسان انتقادالبته به یاری همان تکنولوژی دهد؛انتقادی از آن ارایه می

وشن مفاست یه شیوهب گذرندمی – شب تا صبح از –های شهرهای مدرن ها و خیابانمکان هایی که درها و اتومبیلفیلم از انبوه آدم

زی از آنگونه برساند آمیبه گیجی خلسه« به کجا چنین شتابان؟!»نوع که  فیلم گرفته تا ما را به تدریج از تأملّی آمیخته با پرسشی از این

ی شک موسیقبینیم. امّا بدون این شهرها می هایی خیابانشدههای گیج و منگموشن از آدمفرجام این بخش در نماهایی اسلو که در

وقفه تکرارشونده یب های«سلول» و عناصر آن با –یکی از بنیانگذاران این سبک در موسیقی است  خود که –مینیمالیستی فیلیپ گلس 

گیج و  هایای دیگر بر آغاز نماهای نزدیک از آدمکندتر و عناصر و سلول تکرارشونده اش به اپیزودی با تمپویو آن تغییر اپیزود ناگهانی

یقی های موسترین نمودشاید یکی از مؤثّرترین و شاخص نگ درتداعی چنین معنایی از فیلم نقش مؤثری دارد و از دیگر سو اینم

 .اش باشدیکی از دو منبع ذکر شده مینیمالیستی با عطف به

 متمایز –استیو رایک و جان ادمز  جمله از –مینیمالیست  آنچه که آثار به ویژه اخیر فیلیپ گلس را از آتار دیگر آهنگسازان البته

ی فیلم کرال او و نیز در موسیق سبک موسیقی با بیان و لحنی تغزلی است که از جمله در سمفونی پنجم آوازی و این آمیختن کندمی

ی تکرارشونده رصیاد ماندنی گلس برای این فیلم با تلفیق عنازیبا یافته است. موسیقی به اثر استفن دالدری نمودهایی( ۲۰۰۲ها )ساعت

 ردها وآلود، حسّ و احساسی مؤثّر از داندوهی تبدار و سریانی وسواس به آمیخته و سودایی بیانی با – پیانو اصلی نقش با –موسیقی 

ی قای متعارف به عنوان موسیخوبی و امّا نه به گونه ی سه زن در سه دورهِ زمانی مختلف را بهنشدنی مشابههای درونی و بیاندغدغه

ی تأثیرپذیری منفعلانه از مظاهر زندگ ها در حدّرسد آثار دیگر مینیمالیستکند. در حالی که چنین به نظر میمی متن، به ما منتقل

در ذهن  پرسش مهمّ هایش، به ویژه زندگی خارج از توازن، باقی مانده است. تا حدیّ که اینفیلم تکنولوژیک و مدرنِ مورد انتقاد رجیو در

است از زندگی، به آن شکلی که هست، و نه به آن صورت و معنایی که  شود که آیا نقش هنر صرفاً بیان تأثّرات هنرمندما مطرح می

و به  معنایی از زندگی پیروی کندمعنای بی ساختار وباشد؟ آیا هنر هم، در ساختار و معنایش بایست از همان ساختار بی شایسته است

نین گرفتار آمده است؟ اگر چ ای نوین ارایه دهد و بیان کند، که انسان مدرن در آنشناسیی زیباییمثابه حوی انگار پذیرنده آن را بهن

 .رسد، عبث خواهد بودمی باشد هر امیدی به تغییر، بیش از آنچه به نظر


